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 ادبيات

 در شعر و گفتار شاعران متقدم ومعاصر یبلند، بلند شدن و  بلند

اد، آباد، آبادسال پار  مباحث ادب   در  ز امون لغات )آدم، آدميت وآدمير   یپير
ز
 چراغ، چراغان ،و آباداب

ز  -وچراغدان، پرده، پرده پوش وپرده دار، ژرف گاه ( س –بيااه  ِ-و گاه  یژرف نگر  -ژرف بير
َ
 خنز پ

  .داشتيم و شعر شاعران را اندراين باب ها رديف، تفسير وتحليل نموديم وکلامی

رصت د اينک
ُ
 مطالعه مينمايم یبلند، بلندشدن وبلند یر رابطه به واژه هابا اغتنام ف

 :آيد که چه بدست می 

(بلند شدن مرتفع شدن، 1وسر فراز وافراشته آمده است.) در فرهنگ لغات مرتفع، عالی بلند 

دار، فربه شدن وبلند آمدن   ارتقاء، مانند: بلند شدن گياه ونبات، بلند شدن پستان حيوان شير

  ی( وبلند2گوشت )
 

 (3).دهد معنز  وکوتاهی وضد پسن   پهنا، برآمده گ

 :بلند – يکم

 (ی) گلستان سعد یرا شنيدم که کوتاه بود وحقير وديگر برادرانش بلند وخوبرو  ب   شهزاده

 سرو به قامتش چه مابز  یا

  ینه هربلند ولی زيباست

 :بيدل گويد ابوالمعابز 

 رفعت يک پايه نيست گردون را ز پسن    قص 

  ور را حرف بلندش داربودمنص گردن

 : بلند آسمان، آسمان رفيع-

 ما کاين جهان آفريد خداوند 

 آسمان از برش بر کشيد بلند 

 شکور ابو 

 کو بلند آسمان آفريد  کسی

 درمکان وزمان آفريد بدو 

 فردوسی

 ميباشد: بلند آشيان يا آشيانه بلند  ) آشيانه ب   ديگر ترکين   یها واژه
ز  یکه در جا ها  از بلند چنير

 یدر بلند یمرتفع ساخته شده باشد به علو همت هم گفته ميشود.(بلند آفتاب ) آفتاب که جا

يا بلند طالع) خوشبخت، سعيد، خوش طال دارد، کنايه به نور افشابز  ز است(، بلند اخي   عنير

 2222جولای  11 خ: ارې    ت صديق وفا وهش ونگارش:پژ  



 

 یکه دارا  سیاراده بلند باشد بلند همت(، بلند اقبال) ک یکه دارا  وخوش اقبال(، بلند اراده) کسی

مرتبت (، بلند پرواز،بلند ستاره، بلند قامت، بلند گوو  طالع بلند باشد(، بلند پايه )عالی

اينها  (2).نظير

  :اندرزدهد بلخز  یمولانا

 اشي  ببند یتوکل زانو  با 

  دهد دشنام بلندت کسی گر 

 :داند که از حد بلند آواز کشد در گلستان خود نادان را چون طبل ميان تهی یسعد

 آواز نادان گردن افروخت بلند 

می که  بينداخت دانا را به بيشر

  :نيکنام شدن ومشهور شدن نام شدن يعنز  بلند 

 :نصحت کند صايب

 نام به لاف وگزاف نتوان شد بلند 

 بال کرگس نتوان به چرخ کرد صعود به

 :عشوققد م یمجنون در رابطه به بلند يک عاشقانه از علی 

 تیسو یقد بلند و کمند گ یفدا

 تیو کمان ابرو  اهیچشم س یفدا

 گرید یچه حاجت آغوش دلي   مرا 

 تیبازو  انیم میمن هنوز بجا که

  :وعرفابز  فلسفز 

 (5) ازل دارم( ۀپرست ايجادم نش مطلع: ) می با 

ند می معنز 
ُ
  خواهدبلند من فهم ت

تل دارم ستیفکرم آسان ن ير س
ُ
 کوهم و ک

ل منز  از  ز يز
َ
 کنگل  ب  ، او شو و توکن  ت

 محتمل دارم یکن نکته تامل  اندگ

ح    به ساده توانلازم دارد و نمی یادیز  ار یو وجود من درک و فهم بس هسن   معنز  دنی: فهمسرر
 

 گ

 دنیرس یاکه بر   اد یز  یهااست با کوتل میعظ چون کوهی امشهیکه اند  را یبرد، ز  مرا ب   ۀشیرموز اند

ه
ّ
 .ها عبور کردکوتل  نیاز ا د یااش ببه قل

 آن را رها کن ، و وقن   تی  من از 
ً
 و اگر به یشو « او»تلاش کن که  یکرد  شیرها نزول کن و کلا

ل کند   «توب  »چه کند :  داند می« خودش» ؛شده باسیر « او»فرض؛ 
ُ
 نیا ی، و رو …  گر یهر کار د ا یگ



 

ل کن و بدان که از ب قیمطلب گفته شده عم تو در  یرارا ب ب  و نکته سخن ، معنز  نیا انیشو و تأم 

 .نظر دارم

  بلند شدن -دوم

 .شدن از دوکلمه " بلند" و"شدن" ترکيب يافته است بلند 

 :بلند شدن آتش: شعله ور شدن آن، زباله کشيدن آن-

 بکش چو ميتوان کشت امروز 

  چو بلند شد، جهان سوخت کآتش

 یسعد

 :کردن آفتاببلند شدن آفتاب،  ر آمدن خورشيد، طلوع   -

ه تا شد بلند آفتاب شب  تير

  گشت بانوذر افراسياب  همی

 فردوسی

 :بلند شدن بها، گران شدن نرخ-

 یدر يا زکف بگذار تا گوهر شو  دامن

 بها گردد بلند را از گوهر ذاب   قطره

زا    ) از آنندراج( رضز  مير

 :شدن آن ، ممتد شدن آن و بدراز کشيدن آن بلند شدن سخن، طولابز  -

 زقامت تو نيارد که دم زند طوب  

 قصه بگذريم که سخن ميشود بلند زين

 حافظ

ز آن و به مشام رسيدن آن یبلند شدن بو  -  :،ساطع شدن آن برخاسي 

 نگشت مرا دود سينه تاب بلند زدل

  نشد 
 

 اين کباب بلند یبو  ز سوختگ

 صايب

 :بلند شدن فتنه ، بر پا شدن هناامه -

 مشب بلندخوران نشد ا از بزم می یا فتنه

 افگنم را درميان می کاکلی  سرگذشت

  ) آنندراج( دانش



 

 :بلند شدن -

ز بلند شو  تو   یبه آموخي 

  تا 
ز
 یوارجمند شو  بداب

 یاوحد

ز وارجمد شدن ،عزتبلند شدن تاج کسی -  :يافي 

 شود تاج خشو بلند بدانگه

 دانا بود نزد اوارجمند که

 فردوسی

 یبلند  - سوم

   برآمده
 

 .گويند  یرا بلند وکوتاهی نقيض پسن   ،گ

 شود کارچون سخت بست گشاده

ز   (6) که نابوده پست  یبلند کدامير

 ابوشکور

  توب   یوبلند را پسن   جهان

 توب   هرجه هسن   یچه ا ندانم

 فردوسی

 پيوسته بلنديست برهرپسن   تادر 

  آينده نهاريست هر ليلی تادرپس

 فرخز 

  وپندارنيست یبه دعو  یبلند

 یدخو فتد سرکش تن بگردن

 یسعد

 :دادن سخن: شيوا کردن آن،فصيح وبليغ ادا کردن آن یبلند -

وزمند فرخ فالی به  یوفير

 یدادم ازدولت بلند سخن

  نظامی

ز  یدادن ناله:به آوا یبلند -  :بلند ناليدن ناله سردادن، زار گريسي 



 

 من مانند تير  یآن کمان ابرو  گرنيايد 

  آهسته را ۀدهم هرنال می یبلند صد 

  علی
ز
 )ازانندراج( خراساب

 .مرتفع ترين قسمت طاق راگويند یطاق به اصطلاح معمار  یبلند -

  :وحاشيه ها منابع

دهخدا که در  لغتنامه علامه علی اصلی منبع در تهران  1111مطابق  1311جلد درسال  15اکي 

 .چاپ شده است

 :اين بخش در 

  جلد چهار لغتنامه دهخدا 2113صفحه  (1

  2112 همانجا صفحه  (2

 2111همانجا صفحه  (3

 211و 211 فرهنگ عميد صفحه هاب  (2

 ازل دارم( ۀپرست ايجادم نش بيدل ) می ابوالمعابز 2155بيت چهارم وپنجم غزل شماره  (5

ز بلنديست نابوده پست. 6  ( ن.ل: کدامير

**** 


